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 مقدمه.1
درةسال مطالعات چندين و مقـرراتنيحقـوق تعـاو خصوص نگارنده و تـدقيق در قـوانين هـا

مي  به بخش تعاوني نشان دهد كه اين بخـش اصـولاً قـادر بـه بـرآوردن انتظـاراتي كـه مربوط

مي  و بسياري نيز ندانسته آن را تبليغ ص 1388جامعي(كنند حاكميت ايران از آن دارد .نيست،)104،

و عاقلي(گرچه برخلاف نظر بعضي تواند در سـطح كـلان اين بخش نمي)127ص، 1383،صباغ كرماني

مت  به بخشأبه اقتصاد كشور كمك كند، كه بخش خصوصي را فلج يا سفانه اين ظرفيت را دارد

مي پژوهشاين. سازدناپذيري وارد دولتي ضربات جبران  سرگرداني ذهنـي دهد كه نوعي نشان

در در ميان سياست  و جايگاه حقوقي بارةگذاران كشور وجـود بخش تعاوني اقتصادي– ماهيت

 مبني بر)64ص، 1379نوريان(براي مثال، اشتباه مصطلح. استدارد كه عامل اصلي بقاي اين بخش 

و اينكه بخش تعـاوني جزئـي از اقتـصاد اسـلاميابارتباط خاصيها اينكه تعاوني اسلام دارند

 اخيـر بـهةاندركاران اقتـصادي در يكـي دو دهـ اندكي از دستةعد. توهمي بيش نيست،است

به فراست اين موضوع يا نشانه وزارت تعـاونبه همين دليـل،اند هايي از آن را دريافته تجربه يا

كه يا در اشتباه بوده است، چند بار منحل شده  اند يـا منـافع شخـصي ولي هر بار گروه مخالفي

آنس سـيأتدر دوبـاره،ديدنـد اي بـراي خـود مـي پـاكردن چنـين وزارتخانـه بزرگي را در سر 

. اند كوشيده

ب.2  عنوان يك بخش اقتصاديهتعاوني

بـ قانون اساسي در كنار بخش44اصل و دولتي، تعاوني را عنـوان يـك بخـشههاي خصوصي

و تـصويب آن اصـل،آورده شمارهب . چنـين بخـشي وجـود نداشـته اسـت، اما در زمان تدوين

ب وهگنجاندن چيزي كه در واقعيت بـا تـلاشهابعـد است قرار بوده عنوان بخش وجود نداشته

كه در شرايط. است شده سنگ بناي يك مشكل بزرگ اقتصادي،دولت ايجاد شود  بديهي است

ب انقلابي آن زمان، تدوين  كه هـايي از اقتـصاد نشانه يـا نـشانهةارائدنبالهكنندگان قانون اساسي

ب،اند اسلامي بوده  درهاآن. اند اي مطرح كرده عنوان چنين نشانهه تعاوني را با درج بخش تعاوني

هـاي تعـاوني در كـشورهاي نظـام هـاي اقتـصادي بـا توجـه بـه پيـدايش شـركت ميان بخـش 

آنو تكيه بسيار سيستم(Geu and Dean 2008, 64)داري غربي سرمايه  هـا هاي سوسياليـستي بـر

و عاقلي( و از ديدگاهي)128ص، 1383،صباغ كرماني نه شرقي نه غربي  نوعي هم شـرقي، ديگر، نوعي

با تصويب قانون بخـشهابعدسفانهأمت.ندا هم غربي را در نظام كلي اقتصادي كشور نشان داده

گذاران كشور شناخت صحيحي آن معلوم شد در ذهن سياست 1377ةو اصلاحي 1370تعاوني 

و جايگاه تعاوني و بخش تعاون وجود نداشته نسبت به ماهيت .و ندارداست ها
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 شدن قابليت بخش محسوب فقدان.2.1
مي آنچه بخش آن،كند ها را ازهم جدا و مالكيت  كـاملاً بخـش دولتـي منبـع مـالي. هاست اموال

ب  ولي از ايـن نظـر،و بخش خصوصي اموالي انحصاري براي خود دارد»خزانه«عنوانهمستقلي

و بخش خصو هيچ تفاوتي ميان آنچه بخش تعاوني ناميده مي و نيـك(صي وجـود نـدارد شود نيـاز

ص 1386،ديگران  بخش تعاوني،هاي كمونيستي چون بخش خصوصي وجود نداشت در نظام.)139،

نـاخواه در ذيـل ها خواه ولي در نظام اقتصادي ما تعاوني، (Van Thuyet 1995, 541)داد معني مي

و تعاوني بخش خصوصي قرار مي  آن»زيربخشي«گيرند  اطـلاق»بخـش« است كه به غلـط بـه

ر ديگـدر. كـشاورزي البته، منظور از بخش گاهي بخش تخصـصي اسـت مثـل بخـش. شود مي

. (Vanegas and Pruitt 2012, 307)است رفته كارهب مفهوم بخش تعاوني در اين،كشورها

ب گمان امكان تكيه بر تعاوني.2.2  اقتصاد اسلامينشانة عنوانهها
و التقويتعاونوا«ةمآية كريتكيه فراوان بر هـا بـه اسـلام ايـن در توجيه ربط تعـاوني»علي البر

ت  كه تعاوني يك قدر اسلاميكه تعاوني همان حاليدر؛سيس اسلامي استأگمان را پديد آورده

كه شـركت  و نـسبي است درواقـع، اسـلام بـا توجـه بـه. هـاي ديگـر نظيـر سـهامي، تـضامني

در ولـي هـيچ،هـا را دارد شـركت ديگـرو الاباحه ظرفيت پذيرش تعـاونيةاصال چيـز خاصـي

كه تعاوني به مفهوم اخـص باشـد اسلامي بودن آن نشانة ها وجود ندارد شـريفة فرمـان آيـة. ها

و همكاري يادشده  و از اين نظر نيز تفاوت چنداني ميان شركتا بر تعاون و ست هـاي تعـاوني

ش وجود ندارد؛ها شركتديگر  هـاي ها شركا همكـاري نمـوده پـول ركتغير از اينكه در ساير

مي خود را روي  ها خود را بـا ديگـران هماهنـگ ولي در اين شركت،گذارند تا سودي ببرند هم

تنهـا در نظـام«پـس صـحيح نيـست كـه گفتـه شـود. كنند تا موفقيت بيشتري داشته باشند مي

و رسي تعاوني و اختياري در جهت تجهيز منابع به اهـداف گروهـي ها، سازوكاري داوطلبانه دن

و عاقلي(»وجود دارد  ها تجهيـز منـابع بـه مفهـوم ضمن اينكه در تعاوني.)127ص، 1383،صباغ كرماني

 را با ند حقوق خودا كه مايلهم حتي كشورهايي مانند اندونزي. خاص معمولاً مورد نياز نيست 

به تعـاوني فوقةعلاق باوجود،اسلام تطبيق دهند رآن،هـا العاده ا از نمادهـاي اسـلام تلقـي هـا

از توان تعاوني نميپس.(Mehy 2013, 377)انددهكرن شدسيساتأتها را  اسلام دانـستة معرفي

ص 1389،يوسـفي( ب هاي سرمايه ها را در مقابل نظامو آن)29،  عنوان نوآوري نظـامهداري يا اشتراكي

ن،ها جالب اينكه تعاوني. اقتصادي اسلام مطرح نمود  ,Ferrari 2010)داري هاي سرمايه ظام هم در

و داشـتهو هم در نظام (77 و سابق وجـود دارنـد انـد؛ البتـه نـه بـه شـكل هاي اشتراكي حاضر

كـه نـسبت بـه هـيچ مـذهبي هـاي تعـاوني آن بـود شـركتةو يكي از اصول اولي،دار اولويت

.(Geu and Dean 2008, 65)دنداري خاصي نداشته باش جانب
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 دار بخش خصوصي اولويت.2.3

بهها تعاونيةمجموع اينكهبراي و، ها وزارتخانه، براي آن شمار آيد بخش بـراي هـر اتاق مجـزا

در ها، استان اي در سطح شهرستان ها اتحاديه نوع از آن  و كشور و اين. شده است گرفته نظر ها ها

بي اولويت دار بخـش قـسمت اولويـت هـا تعـاوني كـه اسـت حصر ديگر باعث شـدهوحد هاي

و مثـل سـوراخ بزرگـي در سـبد دارايـي»دار بخش خصوصي اولويت«خصوصي يا   هـاي شده

و دولتي از اسباب عمده رانت بخش ب هاي خصوصي  دنيا اما در هيچ جاي،حساب آيندهخواري

. طور نيست اين

و عـاقلي(ها بـرخلاف نظـر بعـضي اغلب اين اولويت منفـي نقـش)146ص، 1383،صـباغ كرمـاني

 چون از منابع مالي دراختيار دولت كـه درنهايـت تعلـق بـه، بر بخش خصوصي دارنديمضاعف

مي  خود بخش خـصوصي عقـب زده،ها شود تا با ترجيح تعاوني بخش خصوصي دارد استفاده

كـه بعـضي طـوريهب؛ها ندارد چنداني هم براي تعاونيةها نتيج جالب اينكه اين اولويت. شود

و بـدوناز هاي بيش حمايتمعتقدند  دولـت باعـث پيـدايش مـشكلاتي همچـونةبرنام ـاندازه

مي وابستگي تعاوني  و نـوري(گردد ها به دولت ةخواسـت خـلاف،و ايـن)151ص، 1388،ناظمي، فياضي

و)International Cooperatives Alliance(ها المللي تعاوني بينةاتحادي و خـلاف اصـل اسـتقلال

.(Geu and Dean 2008, 72)هاست ونيخودمختاري تعا

)هاي تعاوني وزارت تعاون، اتاق تعاون، اتحاديه(هاي تشكيلاتي اولويت.2.3.1
هي يعني نماينده،وزيراختصاص ة اختصاص يك وزارتخانه بـا بودجـ؛ت دولتئاي قدرتمند در

و غيـره رتبه، كارشناس، مقامات عالي وجود؛هاي متعدد ساختمانو بسيار  هـايهنـشان، كارمنـد

اي صـنعتي، كـشاورزي، وزارتخانـه،وزارت تعـاون. براي اين بخش است بسيارلحاظ اولويت

و غيره نيست  و بـه امـورةوزارتخانـ هـا ايـنةهمـ. معدني، فرهنگي، آموزشي خـود را دارنـد

مي تعاوني كه با برهم زدنةوظيف بلكه،كنند ها هم رسيدگي  تعادل ميـان وزارت تعاون آن است

در براي تعاوني،قواي اقتصادي موجود در كشور  هـاي پژوهش. امور اولويت كسب كندةهمها

. اي ندارد دهد هيچ كشوري چنين وزارتخانه نگارنده نشان مي

و معادن با سابق و صنايع يكةاتاق بازرگاني  تجـاريةصد سـال حـضور در عرصـ بيش از

و واردات بـراياي تـشكيلاتي اسـت حرفـه،كشور بـ. تـسهيل صـادرات عنـوانهاتـاق تعـاون

مي تشكيلاتي موازي همان وظيفه را فقط براي تعاوني  ها مجبـور نباشـند دهد تا تعاوني ها انجام

و واردات امـري. هاي بازرگاني هماهنگ كنند خود را با اتاق  بايد توجـه داشـت كـه صـادرات

واي كاملاً حرفه  ةسـرماي غيـر از صـدمه بـه دهنـد، انجامراآناي اگر اشخاص غيرحرفه است

به مشكلاتي نظير وارد خود آن در ها، و و غيرقابل استفاده به كـشور شدن كالاهاي غيرضروري
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هـا وارد قاعـدتاً اگـر هـم تعـاوني. انجامديم از كشور غيرصادراتي شدن كالاهاي عوض صادر

ميةعرص د تجارت خارجي ، بـه تجـارتر اتـاق بازرگـاني شوند بايد مجبور باشند با عضويت

. خارجي بپردازند

و شبه هـا هـم تعاوني دولتي پيرامون در كنار معضل بزرگي دولت، ساختار تشكيلاتي دولتي

در اتحاديـه كـه؛ چنان طور مصنوعي بر ساختار دولت افزوده استهبدر كشور ما  هـاي تعـاوني

و پيش  آن عمل هيچ نقش مولدي ندارند  ولـي،افزايـي بـوده اسـت حجـم بـراي فقـط هـا بينـي

آنهر به مي حال هريك از ب ها دوش ـهاي بيشتر استفاده عنوان اهرم فشار براي اخذ اولويتهتواند

منجـر به تحميل قيمت يـك محـصول در بـازار گاهيهاي عضو خود يا با سازماندهي تعاوني

و از اين ديدگاه عملكرد آنهـا خـلاف حقـوق رقابـت خواهـد بـود  اينكـه خـود ضـمن. گردد

ب تعاوني ميهها هم .(Evans and Clawson 1948, 473)كنند نوعي نقش اتحاديه را بازي

ي ديگرها اولويت.2.3.2
از، دادن وام به تعاوني يادشده هاي بر اولويت افزون ها از منابع دولتي يـا عمـومي غيردولتـي يـا

ت منابع بانكي از اولويت  مثـل دراختيار گذاشتن امكانـات دولتـي.ن است قواني شده در كيدأهاي

به درصد25مجاني، اخذة استفاد برايها ساختمان هـا، لحـاظ شركت ديگرماليات كمتر نسبت

و درصد 25 هـايي بـراي همگـي اولويـت از ايـن قبيـل ديگـر هـاي چيز سهم از اقتصاد كشور

جـويي ها نوعي احساس ستيزه همه اولويت براي يك نوع از شركت لحاظ اين. ها هستند تعاوني

ب شركتديگر با  مي يعني خواه؛وردآميذهنهها را خواهد شركتي ايجاد كند اغوا ناخواه هركس

و فقط تعاوني قالب سايرازتاشود مي يـا اگـر قـبلاً نـوع كندسيسأتهاي موجود چشم بپوشد

.)95ص، 1388،وانمردي صـاحبجـ(آن را به تعاوني تبديل كند، باشدديگري از شركت را ايجاد كرده 

به شركت سهامي خاص است درليو،حال آنكه تعاوني چيزي شبيه  ساختار آن مزايـاي نهفتـه

ي ديگر نظير سهامي عام، تـضامني، نـسبي، بـا مـسئوليت محـدود، مخـتلطها هاي شركت قالب

و حتي . اردهاي سهامي خـاص را دربـر نـد امكانات نهفته در شركتةهمسهامي يا غيرسهامي

كه بخواهيم هركس اين اصرار بي تيهدفي است  آن را بـه شـكل، اسـتيشركت سيسأ خواهان

ت و در صـورت. سـيس نمايـدأتعاوني اي جـز تحقـق هـم نتيجـه چنـين امـري نـشدني اسـت

راها ها از مزاياي شركت شدن شركاي اين شركت محروم ديگـر انـواع. نخواهـد داشـت ديگـر

اها شركت به رشد ب از نظر كمك و كارآفريني و وجه كمتـر از تعـاوني هيچهقتصادي هـا نيـستند

ب تعاوني گاهي كه علت محدوديتهها توانـايي انجـام،شـود گفتـه مـي در ادامة مقالـه هاي ذاتي

آن كارها بعضي ديگـر ها در مقايـسه بـا همه اولويت براي تعاوني پس لحاظ اين؛ را ندارندهاي

و فعالان اقتصادي حقيقي شركت .نداردهيچ توجيه اقتصادي نظرم از اين ها
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 تعـاوني مـصرف يـك ال،مث ـبـراي. هاست ها نيز در اختيار تعاوني اقسام ديگري از اولويت

و گرمـايش مجـاني و سرمايش اداره دولتي از مكان مجاني در محل اداره، آب، برق، تلفن، گاز

مي  مي را هم اداره مربوشچه بسا حقوق كاركنانو برد در آن بهره آن شركت بنابراين؛پردازدطه

به مشتريانش عرضه تر از مغازه كالاها را بسيار ارزان  بهدكنميهاي خصوصي ترتيب بخش اينو

ب  مي،ناحق دچار ركود شدههخصوصي رقيب آن ها گونه تعاوني اينكه اين. گردد نظم بازار مختل

تـر تنـگ هم بـاز خـصوصي رقيـب عرصه را بر بخـش،كنند خريد براي عموم را آزاد اعلام مي

. سازد مي

در تعاوني دريدور شكل گرفتند تا كاركنانةگذشتهاي مصرف كه دوازده ساعت يا بيـشتر

و كار مي روز ، هاي اطراف لوازم مورد نيازشـان نبـود وقت خريد نداشتند يا در فروشگاه كردند

ك امروزه ولي.ها را تهيه كنندنآبتوانند  هـشت،سي دوازده ساعت كـه هـيچ در كشور ما ديگر

به اين،كند ساعت در روز هم كار نمي از سـوي. هـا نيـست گونه تعـاوني پس از اين نظر نيازي

مي ديگر تعاوني  و بر خود كننـد كـه ندرت كالاهايي را عرضه مـيهب،مينيب هاي مصرفي كه دور

به تشكل پس درواقع تبد سازد؛خود را برآوردهةكنند همكارينياز خاص اعضاي  هايي براي يل

بليو،اند هاي دولتي موجود در محل كار كاركنان شده جذب رانت  محـور صورت همكاريهنه

ب،جوييو براي صرفه  و براي كسب سود تشكيل شده صورت سرمايهه بلكه بنـابراين. اند محور

آن. تعاوني مصرف معمول نيست،امروزه ديگر در خارج از سيستم دولتي  ت مشابه هـاي عاونيها

و بريماني ابراهيم(ستاانمرزنشين ب)123ص، 1384،زاده و تقـوي(طـور ناكارآمـدهكه ، 1388،آذري، هوشـمند

بةبراي ادار)87ص آنه رانتي كه دولت مي استها نهاده عنوان مرزنشين در اختيار  شـوند تشكيل

كها هاي تعاوني شهرستاني يا شركت بـةواسطند و اختصاص سهام عـدالت ه واجـدين شـرايط

.كه سهامش واگذار شده استهستند داران سهام عدالت در شركتي اعمال حقوق سهامةواسط

و اتحاديه ماهيت تعاوني.3  هاي تعاوني ها

آن تعاوني و در قانون بخـش تعـاوني هـم تكـرار شـده ها گونه كه در قوانين سابق وجود داشته

مي شركتامروزه. شركت نيستند چيزي جز نوعي است،  شدن ايـده وسيله مبدل«توانند ها چون

و، شـوند»به محصول  مهـم تلقـي)Entrepreneurship(كـردن ايـده عملـي از بابـت كـارآفريني

ما. شوند مي مي ولي ناخودآگاه در كشور ميكه تنها تعاوني كنند گمان .توانند كارآفرين باشند ها

هـا شـركتة هم صورت گيرد، يافته نظامشكلهبشدن دورهم جمع باشد غافل از اينكه اگر قرار

هم،است توجه خاصي بشود لازم پس اگر.اين ويژگي را دارند  به هـا شـركتة اين توجه بايد

اي تشكيل شود بايـد بـراي همـه باشد وزارتخانه نياز اگر،المثبراي.ها فقط به تعاونينه اشد،ب

نه شركت  توجـه خاصـي جلـب هـا بـدوني از شركتامروزه بعض.ها فقط براي تعاوني ها باشد
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ميينقش بسيار بزرگ  گـذار بـا بـرهم قانون نمونهكه براي تاجايي؛دنكن در اقتصاد كشور بازي

و زدن استانداردهاي قانون ب هاي اشتباهگذاري  به موقعيت،ها عنوان اولويتي براي تعاونيهآشكار

ب شركت م عنوان تنها شركتههاي سهامي عام كه توانند وارد بـازار بـورس شـوند طمـعيهايي

بكه شركت داده است اجازه،كرده .شـوند تأسـيس»شركت تعاوني سهامي عـام«صورتههايي

هـاي تعـاوني شهرسـتاني را لحـاظ توزيع سهام عدالت شركتي مند همچنين گرچه براي نظام

را ولي همين شركت،كرده گذاري اسـتانييههاي سرما تري يعني شركت هاي مهم شركتتابع ها

ب نه كه قانوناً .شوندميسيسأت بلكه به شكل سهامي عام،صورت تعاونيهنموده

ب.3.1 و سودهابتنا بر همكاري  جاي ابتنا بر سرمايه
هـستند)Cooperative Association or Cooperative Company( محـور همكـاري ها معمـولاً تعاوني

(Jensen 1948, 408)،تآندر چون نه بر رويأها اصولاً و آورده كيد شركا هـا هم گذاشتن امـوال

و تشريك مـساعي،(Geu and Dean 2008, 66, 90)قصد سود بردنهب ،فرهـادي(بلكه بر همكاري

ص 1387  هم گذاشـته مقادير كمي از اموال روي طور كه معمول استآنو احياناً اگر باشد مي)13،

از،شود به قصد كاستن و در تعـاوني،عبارتيهب.)243ص، 1382،عباسي( هاست هزينه باز هـا اعـضا

يكي هستند  و عاقلي(مشتريان و تـوزيعي يـا توليدي،هاي تعاوني شركت.)131ص، 1383،صباغ كرماني

و) توزيعي-عبارتي توليديبه( منظوره يا چند هاي تعاوني مطابق مقررات قانوني شركت هستند

كه در رسانه توليدي برخلاف بردا  آ شت غلطي مين هاي عمومي از هـاينه تعاوني،شود ها ارائه

هـاي كـشاورزي در واقـع تعـاوني بـراي مثـال،. نـدا كنندگان هاي توليد بلكه تعاوني،كننده توليد

كه چند نفر دور هم جمع شده، در قالب شركت يعني اين.ندا هاي كشاورزان تعاوني طور نيست

برخلاف. نمايندسود آن را ميان خود تقسيمو نندكو باهم كار كشاورزي بگذارندتعاوني پول 

به اين شكل ايجاد هاي نمونه و تشويق دولت ،)177ص، 1381،مهرابـي(انـد شـده زيادي كه با كمك

و سرمايه كه سودمحور و بـراي،بر است قالب شركت تعاوني براي چنين امري  مناسب نيـست

به سراغ كشاورزان روسـتايي خواسـتند براي مثال اما اگر. هاي شركتي رفت قالب ديگرآن بايد

و پزشـكي(هاي شخم، برداشت، آبياري جويي در هزينه براي صرفه  ص1387،رادشـاهرودي، چيـذري ،71(،

و غيـره و نقل، آمـوزش و حيـدري(وجين، سمپاشي، حمل ص1387،شـاهرودي  همكـاري كننـد،)71،

.(Evans and Clawson 1948, 482)ها بهتـرين خواهـد بـود قالب حقوقي شركت تعاوني براي آن

مي« بنابراين و عاقلي(»كند نظام تعاوني ماهيت اقتصاد صنفي پيدا .)132ص، 1383،صباغ كرماني

بـراي نمونـه، يعني؛ندا كنندگان هاي توزيع تعاوني،هاي توزيعي طبق قانون همچنين تعاوني

ب توزيع از در زمينهرا هاي خود تشريك مساعي هزينهباآنةوسيلهكنندگان لبنيات هاي مختلـف

و بازاريابي  و نقل، نگهداري ميكاه (Tobriner 1928, 19)جمله حمل در. دهندش حالهر اگرچه
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شـود منجـر انحـصار گيـري شـكل بازاريابي، همكاري در قالب تعاوني نبايـد بـه خصوص در

)Tobriner 1928, 33(.آن منظوره هاي چند تعاوني كها براي هم هايفصنند و توزيعي با توليدي

و توزيع ازجمله؛همكاري نمايند  و مواد پروتئيني كشاورزان، دامپروران فعاليت. كنندگان لبنيات

به مسكن مخصوصاً تعاوني نيازمندان همكـار را دور هـم جمـع هاي مسكن نيز چون نيازمندان

اف جويي در هزينه باعث صرفهو كند مي و مي زايش قدرت چانهها ،شود زني در مقابل پيمانكاران

بـ نيـز تعـاوني كشورهاي ديگر در)60ص، 1379،نوريان( است توجيهقابل صـورتههـاي مـسكن

.(Freidman and Herbert 1962, 299)شوند مالكيت مشاع يا مفروز تشكيل مي

و عاقلي(پس برخلاف نظر بعضي نش،)142ص،1383، صباغ كرماني كه تعاونيگمان هـا اشـتغال ود

مي  ص1384،لطيفيـان(زايـي بـسيار انـدكي دارنـد هـا معمـولاً اشـتغال تعـاوني. كنند ايجاد  يـا)119،

و( اما بسيارند نويسندگاني،اندنهاي شاغلا ها معمولاً شركت تعاوني. زدا هستند اشتغال طاهرخـاني

را هـم ديگران،زا اشتباه گرفته اي اشتغالهن را با تعاوني هاي شاغلاكه تعاوني)115، 1383،حيدري

مي  مي براي مثال؛كنند گمراه كه تعاوني كشاورزي يعني تعـاوني گمان اي كـه در آن افـراد كنند

در. با هم كار كشاورزي كنند،بيكار دور هم جمع شده  همين اشتباه اتفاقاً در عمل سـبب شـده

ب   ـيـردگورزي شكل هاي مشاع كشا نام تعاونيه بعضي نقاط كشور چيزي نحـو تحليلـيه كـه ب

و پايدار(آشكار است موفق هم نبوده است  ص 1391،پورطاهري، افتخاري ،گونـه افـراد در ميان اين.)57،

ميهب و بعضي انـرژي بيـشتري دارنـد زودي معلوم . شود بعضي كار بيشتر، بعضي مهارت بيشتر

م بعضي مدير بقيه مي و سختي كار بيشتري را تحمل و لازميشوند گونـه شدن ايـن لحاظةكنند

حقو برخورداري هاي متفاوت در تعاوني داشتن سهم،ها تفاوت ،هـاي متفـاوت اسـت راي از

اي براي شـركتي كـه ايجـاد اساساً اينكه عده. دهد اي نمي ولي قالب شركت تعاوني چنين اجازه

و مرئوسـي، ميـزان كرده و روابط كاري از قبيل رئـيس و نظـاير آن را بـا اند كار كنند دسـتمزد

به شريك  مي مشكل،بودن مخلوط كنند روابط مربوط ميزماني مشكل. شود ساز  كـه شود بيشتر

و درصدد سود بودن جاي قالب سرمايههب  از قالـب خـاص،هـا شـركتر ديگ يعني قالب،محور

.هاي تعاوني استفاده شود شركت

و يكي كم مي كردن نيازهاي جمعي اهميت بودن آورده كه در تعاوني باعث هـا ها آورده شود

آورده بـه انـدازه يعني همگي كشاورزان عضو تعاوني كشاورزي بـه يـك؛اصولاً مساوي باشند 

مي شركت  ب.و در اين امر بزرگي يا كوچكي زمينشان اهميتي ندارد كنند وارد عنـوانهدر ضمن،

ــاون  ــي تع ــول اساس ــي از اص ــد، (Geu and Dean 2008, 65)يك ــم در هرك ــضا ه ام از اع

مي گيري تصميم كمهب. شود يك راي بيشتر ندارد هايي كه شدن بـه وارد،اهميت بودن آورده دليل

و خارج  ب تعاوني و درنتيجه سرمايهشدن از آن هم ها حالـت تعاونيةعنوان يك اصل آزاد است

. كند شناور پيدا مي
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مف،ها در مفهوم كلان يك بخش نيستند تعاوني منجـر هوم خرد به تشكيل فـرابخش ولي در

ب تعاوني نمونهبراي. شوند مي  انجـام آن قـرارةكننـد عنوان تسهيلهها در بالاي بخش كشاورزي

آن بدون اينكه برخلاف انتظار غلط سياست،گيرند مي و كه گذاران و(شده بعضاً معمولگونه ازكيا

ص 1387،فيروزآبـادي  ب،)77، كـه در كنار كشاورزان ت ايـن. كننـد شاورز عمـل عنـوان سيـساتأگونـه

، 1388،جـوانمردي صـاحب(برخـيو بـرخلاف نظـر اسـت بيني شـده برخلاف آنچه در قانون پيش 

كه به آن اشتغال باوجود نيست لازم،)105ص ،حال تجارتي تلقي شده همه در يابند،ميموضوعي

ا.دشوندهرشم شدن قابل ورشكسته  ولـي،يـن شـكل اسـت تعاوني در مفهوم واقعـي خـود بـه

به اميـد اينكـه ايـن پديـد دخالت دولت مخصوصاً در قالب تزريق اولويت و ناجور ةهاي جور

كـه ديگـر شـودمي سبب، نقش يك بخش كلان اقتصادي را بازي كند،خودجوش بزرگ شده

به درد دولت بخورد  نه و نه به كار مردم بيايد ب انتظار از تعاوني. تعاوني كه  صـورت بخـشيهها

ب داشتن از جوراب براي نقش مثل انتظار،كلان عمل كنند آنهآفريني عنوان پالتو اسـت؛ بلكـه از

ص 1385،لطيفيـان(كنند ها استقبال نمي مردم از تعاوني بسياري از مواقع.تر هم مضحك  چـون،)61،

به تعاوني. ها هماهنگ نيست قانون با نيازهاي آن  هايـشان همكـاري شـدن مند ها براي نظام مردم

مي،)4ص، 1380شهريور(نياز دارند   اكـسيري،ها در قالب يـك بخـش خواهد از تعاوني ولي قانون

هـاي تمام مشكلات از قبيل كمبود توليد، اشتغال، منابع ارزي، نابرابريةشب براي حل يك بسازد

و نظاير آن .ها اجتماعي

و تضاد بنابراين  ايـن قـانون،از سـويي. هـست در مفاد قانون بخش تعاوني نوعي تعارض

مي كار بخش ها را كمك تعاوني و توزيعي معرفي و از سـوي ديگـر بـه اشـتباه هاي توليدي كند

و پروژه ها آستين بالا انتظار دارد خود تعاوني  هـاي اجـراي پـروژه. هاي بزرگ اجـرا نماينـد زده

ت  و با اصولي هاي سرمايه سيس شركتأبزرگ نيازمند و سودمحور است بـودن نظيـر مـساوي بر

حق مساوي ها، آورده بي راي بودن و و خروج اعضا سازگاري نـدارد اهميت ها پـس. بودن ورود

كه قانون  ها در بعـضي مـواد، محور تعاوني گذار در عين پذيرش قالب همكاري اين اشتباه است

آن به و سود ها را سرمايه يكباره در مواد ديگري قـ. محـور محـسوب كنـد بر انون بخـش بعـد از

به فراموشي سپردن مبنـاي همكـاري44هاي اصل تعاوني، قانون سياست  هـا، محـور تعـاوني با

ب انتظارات خود را از آن  به حـداكثر رسـاند هاي سرمايه عنوان شركتهها و سـوري(محور ،حـسيني

ص 1388  چنين روندي سـبب پيـدايش هرچـه. ها چنين ظرفيتي ندارند غافل از اينكه تعاوني؛)1،

مي بيشتر تعاوني و ناكارآمد كه در حال حاضر شـاهديم؛شود هاي غيرفعال  بسيار بيشتر از آنچه

و شهابي( ص 1388،كرباسي، يعقوبي و دسـتگاه خودو آمارهاي)55،  نـشان هـاي مـشابه وزارت تعـاون

ص1388،زادتوت آغاج( دهند مي ،77(.
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مي ها گاهي عمليات سود تعاوني داران يـك است باغ ممكن نمونه براي؛دهند آور هم انجام

آن تبديل محصول فروش منطقه از تعاوني خود بخواهند ترتيب  ، بـه كمپـوت بدهـدراهـا نرفته

كه آن بـاغ ولي اين فرق مي از كند با اين حالت داران نـه بـا هـدف جلـوگيري از ضـرر ناشـي

ب،رفتن محصول هدر  اقـدام بـه،نمـوده گـذاري طـور مـداوم سـرمايهه بلكه با هدف سودجويي

و پوش فيض(سازي نمايند كمپوت .)131ص، 1388،دوزباشي پور، دانش

 سهامي عامتعاوني هاي اشكالات حقوقي ايجاد شركت.3.2
و مطهرپـور(غيرتخصصي هاي ديدگاهبرخلاف بعضي ، سـهامي عـام شـركتي)167ص، 1391،پورسـيد

كه سهام آن پذيره به عموم است ت حاليدر؛شود عرضه مي نويسي يعني در كيـد قـانونأكـه بـه

و در تعاوني هاي توليدي فقط صنف خاصي از توليد تعاوني هاي توزيعي صنف خاصي كنندگان

مي از توزيع  و عموم نمي كنندگان عضو آن شوند شدن عموم اگـر عضو. ها عضو شوند توانند در

بي،هم مجاز شود  و مشكل درعمل  هـم بـه منظـوره هـاي چنـد ين تعاوني بنابرا. ساز است فايده

و توزيع خاصي از توليد هايفصن مي كنندگان جز كنندگان اختصاص و  استثنايي صورتبهيابد

آن منظوره هاي چند تعاونيخصوصو كاملاً محدود فقط در در، هـاي شـركتر ديگ ـگونه كـه

ب، در اين شركت(Geu and Dean 2008, 84)تعاوني نيز مرسوم است  . روي عموم بـاز نيـستهها

و تعاوني توزيعي سهامي عام عملاً غيرممكن است در. پس تشكيل تعاوني توليدي سهامي عام

نيـازي بـه آن ولي درعمـل است، هم اگرچه قانون اين را مجاز شمرده هاي چندمنظوره تعاوني

ا مبتنـي بـرهـ شـركتر ديگـو،)59ص، 1379،نوريـان(ها مبتني بـر همكـاري ضمناً تعاوني. نيست

و بردن سودند يكي . پس ايجاد تعاوني سهامي عام مستلزم جمع ضدين است؛كردن سرمايه

 هاي تعاوني فراگير ملي اشكالات حقوقي ايجاد شركت.3.3
دري كـه هـا بـه افـرادآنة درصـد سـرماي70هايي هـستند كـه تعاوني،هاي فراگير ملي تعاوني

مي قرار دارند، هاي اقتصادي پايين جامعه دهك متعارف يـا تعاوني اعم از قانوناً. يابد اختصاص

تـوان ولي مسلم اسـت كـه نمـي،تواند تبديل به شركت تعاوني فراگير ملي شود سهامي عام مي 

 يـك شـركتةسـرماي، (Geu and Dean 2008, 64)برخلاف اصـول تعـاون براي مثال اجازه داد 

هـاي ديگـر در اختيار دهك،شهرستان كوچكي است تعاوني كشاورزي كه متعلق به كشاورزان

و تعـاوني اين امر هيچ فايده. جامعه قرار بگيرد   هـم معمـولاً نيازمنـد اي بـراي آن افـراد نـدارد

هاي پايين جامعه در خود به سرمايه درخواستي دست پيـدا كردن دهك سرمايه نيست تا با وارد

و اگـر را نـداردن آن تعـاوني لزوماً شغل شاغلا يادشدههاي هر فرد عضو دهك،عبارتيبه.كند

اعـضاي آن تعـاونير ديگـ آن تعاوني مشغول نيست كـه بتوانـد بـاةلزوماً در حوز داشت،هم
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آن عـضو دهـك تـا (Starr,1948,444) ضمناً تعاوني مبتني بر سود نيست. تشريك مساعي نمايد

پـس بـرخلاف انتظـار. شـود سـهيم يادشـده بـا عـضويت در تعـاوني در سـود بتواند مربوطه 

نه در عمل شركت،گذار قانون به اين ترتيب در فقرزدايي تنها نمي هاي تعاوني فراگير ملي توانند

و تشريك مساعي شاغلا،باشندثرؤم مي بلكه مانع همكاري شوند كه لزوماً ثروتمنـد هـمني نيز

.نيستند

 ستانيهاي تعاوني شهر اشكالات حقوقي ايجاد شركت.3.4
پابه دهك) سهام عدالت(سهام قابل واگذاري دولت اما براي. يابدميين جامعه اختصاصيهاي

و امور آن شـركت اينكه دارندگان اين  به شركت واگذاركننده مستقيماً مراجعه نكنند گونه سهام

نه با حركت خود  جوش دارندگان سهام عدالت، بلكه دولت يـك شـركت تعـاوني مختل نشود،

دن خود را عضو تلقي نماي،شهرستانآن دارندگان سهام عدالتةهمكهدكنميتاني ايجاد شهرس

پـس ايـن تعـاوني نـه تعـاوني. هـا بـه ايـن تعـاوني باشـدآنةآوردو سهام عـدالت آن افـراد

نه تعاوني توزيع توليد و و حتي با تفسير كنندگان است .نه تعـاوني چنـدمنظوره يادشدهكنندگان

درةنمايند ها نقشياين تعاون سـهام را بـازيةواگذاركننـد شـركت دارنـدگان سـهام عـدالت

ب در اختيار خود ها سهام عدالت بلكه هر دسته از اين تعاوني،كنند نمي نامه را بايد وارد شركتي

شـركت اسـت كـه بـه همين. داران آن شركت بشوند سهام،گذاري استاني كرده شركت سرمايه 

سهامةواگذاركنند در مجمع عمومي شركت،سهام عدالتي كه در اختيار دارد نمايندگي از تعداد 

مي  و ندا نقش اقتصادي اصلاًهاي تعاوني شهرستاني پس شركت. كند شركت اي فقط واسطه رند

و دارندگان سهام عدالت هاي سرمايه ميان شركت .ندا گذاري استاني

 هاي تعاوني اشكالات مربوط به اتحاديه.3.5
به كاراتحاديه ها همكاري تعاوني و كاري شبيه ميراها محور هستند نـشان تحقيقات.دهند انجام

آناي معن ـالبته ايـن بـه. مصطلح نيست»ها تعاونياتحادية«عبارتي ديگر دهد در كشورها مي

تنهـا قـانون اما در حقـوق ايـران نـه.اي داشته باشند توانند چنين شخص حقوقي نيست كه نمي

كه هر نوع از تعاوني  اي داشـته ها بتواننـد در هـر شهرسـتان اتحاديـه بخش تعاوني مقرر نموده

و مجموع آن  و مجموع اين ها اتحاديه باشند هـاي سراسـري را تـشكيل هـا اتحاديـه هاي استاني

هاي ها اتحاديهكه تعاوني است قانون اساسي اجازه داده44هاي اصل بلكه قانون سياست،دهند

از براي نمونه،. تخصصي نيز داشته باشند  آنةاتحاديغير تعاوني كشاورزان شهرستان نائين، در

و شهرستان اتحاديه  توانـد مـي آن نيـز مانندهايي نظير اتحاديه تعاوني كشاورزان گندمكار نائين

. سيس گرددأت
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و بـه احتمـال زيـاد ندانـسته جالب اينكه قانون بخش تعـاوني در يـك خيـز بـ  ايـن،زرگ

و اتحاديه نظـردر ورشكـستگي يـت ها قابلآنبراي ها را شخصيت حقوقي تجارتي قلمداد كرده

. استگرفته

و كاركرد طبيعي تعاوني آسيب.4 ها هاي قانون به حقوق
و آسـيب قانون بخش تعاوني آسيب هـاي غيرقابـل انكـاري بـه هاي آشكاري به دانش حقـوقي

44هاي اصـل اين روند با مقررات مندرج در قانون سياست. است زدهها اركرد طبيعي تعاونيك

. بلكه تشديد شده است،تنها اصلاح نشده قانون اساسي نه

 شده هاي تحميل هزينه.4.1
و عبـدي(هاي اشـتباه برداشت باوجود،نخست اينكه تعـاوني شـركتي،)99ص، 1386،دهقـاني، خردمنـد

و قرار نيست سودآور باشد سو كـه هرسـاله اسـت حال قانون مقرر نمـوده اينبا؛دمحور نيست

ب درصد4مقدار  به وزارت تعاون پرداخت گـرددهاز سود هر شركت تعاوني . عنوان حق تعاون

و درواقع شركتي ديگرها حال آنكه شركت هـاي تعـاوني هـم نبايـد چنين محدوديتي ندارند

 از سـوي سـودِكردن خودِ خوف از مال،هايي مثل شركت سهامير شركتد دوم،. داشته باشند 

ب و اجـازه نـداده را گذار سقف مشخصي حدي است كه قانونهمديران كـه اسـت معـين كـرده

از مديران از سود خالص ساليانه در شركت  هـايو در شـركت درصـد5هاي سهامي عام بيش

به خود اختصا درصد10سهامي خاص بيش از  ولـي شـايد بـازهم در اثـر نـوعي.ص دهند را

بي  و و تئـوري خبري از حقوق شركت اشتباه هـاي آن، قـانون بخـش تعـاوني ها، مسائل، اصول

و اجازه داده درصد5حداقل  كـه ايـن مقـدار سـقفي نداشـته است براي مديران در نظر گرفته

كـار غافل از اينكه اين،هاين قانون در اقدامي مضحك براي اعضا نيز پاداش در نظر گرفت. باشد

كه شخصي به خودش پاداش بدهد . مثل آن است

و اندوخته نداشتن تسلط.4.2  به حقوق مربوط به ذخيره
آن گفته در شركت به دلايل پيش و و خروج اعضا آزاد است ها بـا ورود خـود هاي تعاوني ورود

رابه شركت آورده  ر وارداي مختصر ميو با خروج خود آن هـاي پس در شـركت. كنندا خارج

پي،تعاوني بـ سرمايه و و افزايش در؛عبـارتي شـناور اسـتهدرپي در حال كاهش حـال آنكـه

و اينكـه سـرمايههبي ديگرها شركت طلـب طلبكـارانةپـشتوان دليل ابتناي شركت بـر سـرمايه

و،باشد مي و مخصوصاً كاهش سرمايه داراي تشريفات مفصل بـراي هـاييينتـضم نيز افزايش

و سرمايه نمي اطمينان از رعايت . تواند شناور باشد شدن حقوق طلكباران شركت است
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از هاي در شركت و اندوخته اعم مبتني بر سرمايه، در محاسبات ساليانه مسائلي نظير ذخيره

مي  و اختياري مطرح بـا كمـي(گذار قانون بخش تعاوني هم به اين مسائل قانون. شود احتياطي

آن جا فرضهجاب مثلاً در مقايسه با شـركت سـهامي. اما با اشتباهاتي، توجه كرده است)ها كردن

ب درصد5كه در آن  شـود تـا احتياطي كنار گذاشـته مـيةعنوان اندوختهاز سود خالص هرسال

به  از سـود درصـد5كه هرسـال است مقرر نموده،كل سرمايه برسد درصد10مقدار اندوخته

به يك خالص شركت  كه مقدار آن رآخسه سالةچهارم معدل سرماي كنار گذاشته شود تا وقتي

 ـآخ ـمعـدل سـرمايه سـه سـال درنظر گـرفتن. رسدب بـودن سـرمايه در ايـن شـناوره دليـلر ب

يك،هاست شركت ب ولي اينكه و به غلـط كنيم احتياطي لحاظةعنوان اندوختهچهارم سرمايه را

هاي شـركت داشتن اين مقدار از دارايي چون راكد نگه؛صحيح نيست بگذاريم،نام ذخيره بر آن

ب را خود قانون موضوعاين. اثر ركودي خواهد داشت  جاي برگـشتنهگذار نيز متوجه شده ولي

كه رفته  نـصف مقـدار اندوختـه از شـركت اسـت با اشتباه جديدي اجازه داده،از راه اشتباهي

و نبايـد در امـور عـادي پيشِ براي اتفاقات؛ غافل از اينكه اندوخته كنداستفاده  بيني نشده است

.مصرف برسد شركت به

و اندوخته با بي به تفاوت ذخيره بـ» قـانونيةذخيـر« عبـارت،توجهي ةاندوختـ«جـايه را

و بعداً مجبور شـدههب»احتياطي  ذخيـره يعنـي لحـاظ فلـسفة بـدون توجـه بـه اسـت كار برده

ب استهلاكةهزين از جمله،شده بيني هاي پيش دادن به هزينه پوشش  درصد5طور ثابتههاي آتي،

ب  غافل از اينكه ذخيره تـابع؛تا ساليانه منظور شود معين كند) درواقع ذخيره( عنوان اندوختههرا

و يك شركت شايد در در،ذخيـره نيازمنـد نباشـد درصد5سال به يك ضروريات است  ولـي

كآنسال ديگر حتي تمام سود . فايت نكندهم

 دستكاري اصول مسلم حقوقي.4.3
به استناد قانون مدنيةدوردانشجوي كه حـق انتفـاع بـا موزدآميكارشناسي حقوق در ترم دوم

و حق انتفاع موجب اباحـه منفعـت اسـت مالكيت منفعت فرق  بـاوجودآنة پـس دارنـد؛دارد

به ديگري را نـدارد منفعت حاص حق واگذاري،برداري شخصي داشتن حق بهره  حـال آنكـه.له

مي مالكيت منفعت اين و مالك منفعت به ديگران منتقـل كنـد طور نيست او. تواند آن منفعت را

بآ مي كه حق انتفاع ممكن است يـا دائـم)عمري، رقبي يا حـبس مطلـق( صورت موقتهموزد

ص 1387،زادهقلي(باشد) وقف( ك اسـت كـه ببينـد اي مـضح خوانـده پس بـراي هـر حقـوق.)99،

 گذاشـتن واحـدهاي دولتـية قانون بخش تعاوني در بيان نحـو18ةماد1ةگذار در تبصر قانون

به صورت حبس موقت يا مـادام كـه«: ها مقرر داشته است دراختيار تعاوني واحدهاي مذكور را
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ب و تعاوني مالـكهتعاوني  منـافع صورت قانوني وجود داشته باشد، در اختيار تعاوني قرار دهد

.»آن باشد

به مالكيت منفعـت اينكه قانون و نداند حبس موقت منجـر گذار از قوانين خبر نداشته باشد

گونه هـم قابـل توجيـه نيـست كـه سفانه اينأمت. ماستةهمسرافكندگيةماي مسلماً،شود نمي

قب است؛ گذار درصدد تغيير نتايج حاصل از حق انتفاع بوده قانون گوييمب كه زيرا قابل ول نيست

بةشد گذار اصول تثبيت قانون به معلول . جاي بيان علت تغيير دهده حقوقي را با اشاره

 را پذيرفتـه»عمـري بـه عمـر شـخص حقـوقي«گذار در اينجا ترتيب، اگرچه قانون همين به

ب است، به استثنايي. رسد كه اين امر آگاهانه باشد نظر نميه ولي بودن حكم صحت پس با توجه

به صحت عمري بـه عمـر شـخص حقـوقي نمـود ري، نمي عم به استناد اين تبصره حكم .توان

كمةجامع به اشتباهو ايران و معتـرض اسـتةقواندركاران هاي دست كاري بيش ،مجريـه واقـف

در هايييراكهاشتباولي كمتر از . خبـر دارد افتـد در قوه مقننه اتفاق مـي براي مثال قوار ديگكه

و طويل مثل مركز پژوهش همه پس اين هاي مجلس يا مرجع تنقـيح قـوانين تشكيلات عريض

چه  و حقـوقأيتبه ضمن اينكه اين قانون؛استكاري براي هـم دانـان شـوراي نگهبـان يد فقها

. استرسيده

ها محور كردن تعاوني اولويت.4.4
،حتي اگر امـروز برداشـته شـود،ه استشد گرفته نظردرها هايي كه براي تعاوني همه اولويت آن

مي ده آن كشد تا بخش ها سال طول و دولتي از آثار منفي نتايج . ها خلاصي يابند هاي خصوصي

با دولت نه هـاي بيـشمارش سـنگيني هولنـاكي را بـه هايي براي شـركت شدن اولويت قائل تنها

مي  صي يعنـي داركـردن قـسمتي از بخـش خـصو بلكه با اولويـت،كند بخش خصوصي تحميل

و اقـسام باوجودحال اينبا.دسازميچندان بخش تعاوني اين سنگيني را دو برخورداري از انواع

و در بخش خصوصي تفاوت معنـي وري در تعاوني مقدار بهره،ها اولويت  ميـري،(داري نـدارد ها

و ميري ص1387،تقوي ،241(.

و اين لحاظ ،شدن بـه يـك بخـش براي تبديلها تعاونيدر رشد كافي نداشتن همه اولويت

و فاقـد ظرفيـت نشان مي كه ايـن بخـش مـصنوعي و فـيض(شـدن اسـت بخـشِدهد پـور، دانـش

ص 1388،دوزباشي پوش مي.)127، در چنين رويهي ديگردهد كه در كشورها تحقيقات نشان  اي حتـي

.حجم بسيار اندك نيز رواج ندارد

به نمونه در اينجا بـ لحاظ تعـاوني:شده است ها اشاره هايي از اين اولويت فقط عنـوانههـا

موظف بودن دولت بـه لحاظ يك وزارتخانه؛ قانون اساسي؛44و43بخش اقتصادي در اصول 

و تسهيلات لازم قراردراختيار  موظـف بـودن؛.)ت.ب.ق3م(به بخـش تعـاوني دادن امكانات
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به آن به دادن اولويت و پروژه طرحيها در اجرا دولت تـ؛.)ت.ب.ق4م(ها ها 49مينأامكـان

و عمـومي غيردولتـي درصد ؛.)ت.ب.ق16م( از سرمايه هر تعاوني از محل وام منـابع دولتـي

قـراردادن وام؛.)ت.ب.ق18م(بـه صـورت رايگـان گذاشتن واحدهاي دولتـيهاآندراختيار

57م(هـا براي آن لحاظ اتاق بازرگاني اختصاصي؛.)ت.ب.ق24م(ها بدون بهره در اختيار آن 

ت؛.)ت.ب.ق و تعاوني سـهامي عـام ها فقط در قالب شركت سيس بانكأامكان هاي سهامي عام

م(سهم از اقتصاد كشور درصد25لحاظ؛.)چ.ا.س.ق5م( 25لحـاظ؛.)چ.ا.س.ق9بند الـف

آن درصـد20لحاظ؛.)چ.ا.س.ق11م(تخفيف مالياتي درصد ةهـا در كليـ حمايـت بيـشتر از

ب ينهزم م(هـايي بـراي بخـش غيردولتـي مشوقةارائ منظورهها ب و.)چ.ا.س.ق9بنـد لحـاظ؛

ب حمايت ةالحسنه، تخفيف حق بيمـه، پرداخـت يارانـ صورت كمك بلاعوض، وام قرضههايي

و سود تسهيلات بانكي، حمايت مالي از اتاق تعاوني از محـلةتوسعبانك سيسأتهاي تعاون،

مبن(ارزيةذخيرحساب  ج مي .).چ.ا.س.ق9د هاي بخش تعاوني بر خزانه توان هزينه بنابراين

.دكرهاي دولتي مقايسه شركتيتحميل هايهو مردم را با هزين

و سرمايه برهم زدن نظام طبيعي جايگاه وام.4.5  گذاران دهندگان
و عمومي غيردولتي قانوناً موظف بخش 49كـداري اسـلامي تـا ند در قالب عقود بانا هاي دولتي

ت شركتة از سرماي درصد  ـآن بـا انجامةنحو. مين كنندأهاي تعاوني را شـرح زيـره اشـكالاتي ب

. استروبه رو

 طلق نبودن سرمايه.4.5.1
و آزاد باشد هاي سرمايه سرمايه در شركت در،محور بايد طلق ةپـشتوان اول سـرمايهةدرج چون

از وصاً در شركتخص. استطلب طلبكاران هاي با مسئوليت شركتةدستهايي مثل تعاوني كه

حـال چگونـه ممكـن. طلب طلبكاران همان سـرمايه اسـتةپشتوانمحدود هستند، اصولاً تنها 

و از همـان ابتـدا شـركت بابـت  كه حدود نيمي از سرمايه از محل وام يا شـبه وام باشـد است

دا شدهة مطرح حدود نيمي از سرماي  و حتي روش طلبكار هايي به غلط يا درست تعبيه شته باشد

كه  . اولي هم باشد ديگر نسبت به طلبكاران يا تسهيلات وامدهندة شده باشد

و تعاوني نخست اينكه:وجود دارد بارهنكات مهمي در اين هـا مبتنـي بـر سـرمايه نيـستند

آن يستننيازي  از چنين پيشنهاد اغواگري بشود تا  صحيح از تعـاوني بـهة استفاد بردن ياد ها با

كم خواري از طريق گرفتن وام فكر رانت هـا هـم اگرچه تعاوني؛بهره از منابع عمومي باشند هاي

و تسهيلات بـانكي احتيـاج پيـدا كننـد  و قيـداري( گاهي ممكن است به وام ،1385،افتخـاري، عينـالي

فرأتدوم،.)45ص  مگـر؛دادن طلبكاران اسـتيبمين قسمتي از سرمايه از محل تسهيلات بانكي
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مطمـئن ديگـر بعد از طلبكـارانةدهندگان در وصول طلب خود در طبق اينكه از قرارگرفتن وام

در شويم كه اين نكته اگرچه با شريك ناميدن وام   ولـي،لحـاظ شـده آغـاز دهندگان در قـانون

ــد ــانونيهابع ــواد ق ــضي م ــدر بع ــاييلاشت ــالفه ــت مخ ــه اس ــورت گرفت ــوم،. آن ص  س

ب سهيلاتت ميهدهندگان و در آخر طور مرتب بابت تسهيلات سود دريافت را كنند هم اصـل آن

مي  و اصول حقـوق شـركت با خود وضـع چهـارم،. هاسـت برند كه اين خلاف منافع طلبكاران

كه تسهيلات جزئـي؛هاست ناآگاهي از حقوق شركت نشانگراي چنين مقرره   وگرنه نيازي نبود

و بلكه اگر دولـت درصـدد ايجـاد نـوعي مـشاركت بخـش،از سرمايه تلقي شود هـاي دولتـي

و ديگران فرح(خصوصي  ص 1386،بخش با توجه به مطرح نبـودن حـداقل، ها بود در قالب تعاوني)1،

بـةشـد مقـدار مجمـوع آورد مـي،ها سرمايه در اين شركت  وه اعـضا را عنـوان سـرمايه تلقـي

را  و غيردولتي،  ـتسهيلات، اعم از دولتي  عنـوان صـندوقي خـارج از سـرمايهه مطابق معمـول ب

.حساب آورد به

 گـذار بـه اعطـاي حـق وتـو بـه ميـل قـانون شـود، ديـده مـي گونـه كـه در قـانونآن حتي

به تـصميمات مـرتبط بـا سرنوشـت تـسهيلات تسهيلات شـده در مجـامع دادهِدهندگان نسبت

هي  و در هـردر. يـب صـحيح باشـد توانست مانع از اين ترك نمي تعاونيةمديرتئعمومي حـال،

مية پشتوان،روش كنوني، تسهيلات چون جزء سرمايه است  و اگر شركت طلب طلبكاران باشد

بـي آن بـهي اولويت در تقسيم دارا،منحل شود  و سـپس طـور نـسبي بـاهترتيـب بـا طلبكـاران

و اعضا خواهد بود؛ گرچه قانون تسهيلات كه ترتيبي كرده است گذار تلاش دهندگان اتخاذ كند

به ضرر طلبكاران ديگر شـركت بـه اين ترتيب  دهنـدگان، بعـد صـورت اول تـسهيلات اولويت

و در آخر اعضا تغيير كند  و،طلبكاران موجود در مواد مربوطـه هاي تناقض ولي اصول حقوقي

. است شدهدر اين امر مانع از موفقيت او

 پيدايش شريك غيرعضو.4.5.2
ب اي جديد در حقوق شركت شد سبب ايجاد پديده آنچه گفته  شـده»شـريك غيرعـضو«نـامهها

ت درصد49گرچه تا يادشده دهندگانِ زيرا تسهيلات،است  شريك،مين كردهأسرمايه شركت را

و ولي عضو شركت نمي،شوند شركت مي در،صراحت مواد قـانونيبه شوند  مجـامع حـق راي

كرا عمومي شركت و سودي  سـود معـين مقـرر در قراردادهـاي تـسهيلات،برنـده مـي ندارند

كننـدگان شدن اين اعطا شريك تلقي. ساليانه شركتةنه جزئي از سود ويژ؛اعطايي بانكي است

ازآنةآوردكـهدشوميتسهيلات سبب  و جزئـي طلـبةپـشتوان هـا جزئـي از سـرمايه تلقـي

. طلبكاران باشد
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ر نمايندگان اين و حـق اي در جلسات مجامع عمومي شركت مي گونه شركا بدون حق كنند

به انحلال پيش از موعـد يـا ادغـام بـا شـركت   يـاي ديگـر هـا دارند تصميمات شركت نسبت

كه مخالف شروط قراردادي آن اين شـركا در انتخـاب اعـضاي. ها باشد را وتو كنند تصميماتي

 در ايـن هـايي ابهـامب سـب44هاي اصـل قانون سياست(ت مديره شركت نيز نقشي ندارندئهي

آن؛) است شده خصوص مي گرچه نمايندگان هي ها ت مديره بدون حـق رايئتوانند در جلسات

و اين امر هم چندان خوشايند نيست مي،حضور داشته باشند به افشاي اطلاعات بـا چون  تواند

.منجر شوداين اشخاص غيرمسئول از سوياهميت شركت

م.4.6 در وضعتحول غيرمنطقي  خارجيانبارةگيري
ب قانون ها را از حالـت طبيعـي شده تعاوني مطرحكه مقررات خوبي آگاه بودههگذار بخش تعاون

و  مي هاي اولويتبه شركت خارج تابعيـت شـركت«كـه اسـت پس مقرر نموده؛كند دار تبديل

، نـه دسـتوري، چون تابعيت امري واقعي است،اين جمله غلط است.»تعاوني بايد ايراني باشد 

به تعاوني بـا. شـود هـايي اعطـا نمـي هاي خارجي چنين اولويـت ولي مطمئناً منظور آن بوده كه

كه خارجيان هم عضوي ديگرها گذار برخلاف شركت قانون،فرضي چنين پيش   اجازه نداده بود

قبش1387گذار در سال جالب اينكه قانون. هاي ايراني بشوند تعاوني در وقتي ديد تمهيدات لي

44هاي اصـل در چرخشي آشكار در قانون سياست،شتهكافي ندا ثيرأتشكوفايي بخش تعاوني

به خارجيان هم اجازه داد و حتـي تـا عضو تعاونيه است قانون اساسي  درصـد49هـا بـشوند

ت سرمايه اين شركت ب؛مين كنندأها را آناست طور غيرمعمول اجازه دادهه اگرچه هـا بتواننـدكه

ت  شان درصـد بزرگتـري حتي اگر آورده، شركت را در اختيار داشته باشنديآرا درصد35ا فقط

مي موضوعاين. از سرمايه باشد  ها معمولاً بـه شـاغلان تعاوني يكي اينكه؛كند دو مشكل ايجاد

و شخص خارجي بخش كه عضو يك تعاوني توليدي يا تـوزيعي هاي مربوطه اختصاص دارند

همـه ترتيـب نـشت ايـن اينبهدوم،. باشدي داشته القاعده در ايران شغل علي شود بايد ايراني مي

به خارج اجتناب .ناپذير خواهد بود اولويت

 نتيجه.5
به آنچه گفته شد ب اگرچه شركت،با توجه فرد بايد مثلبه هاي منحصر عنوان شركتههاي تعاوني

بي ديگرها شركتةهم و ميه باقي بمانند  ولي بخش تعـاوني،توانند مفيد باشند عنوان فرابخش

و دولتي فوراً برچيده شود مصلحت بخشه دليلببايد شده بـه هاي داده اولويت. هاي خصوصي

و قـانون وندشبرداشتهدبايهاي تعاوني شركت و قوانين مربوطه اعم از قـانون بخـش تعـاوني

ب44هاي اصل سياست به نحويه قانون اساسي كـه دولـت نتوانـد در امـور دارنـد اصـلاح نياز
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و. ها دخالت غيرضروري داشته باشد تعاوني بخش تعاوني بايد از قانون اساسي برداشـته شـود

كه تنها وظيفه  هـاي تعـاون كـه هاست، اتاق اش جذب اولويت براي تعاوني نبايد وزارت تعاون

مي طور موازي با اتاقهب وكه براي حجم هاي تعاوني شوند، اتحاديه هاي بازرگاني تشكيل افزايي

آن اولويت بيشتر در بخش تعاوني تشكيل شدهةمطالب و نظاير دادن. ها وجـود داشـته باشـد اند

ب  و سـازمان تجـارت جهـاني آن را شـديداً تقبـيح هم مـيهاولويت اصولاً سلامت بازار را زنـد

و از توده پس اين توده؛كند مي بخ اي كه به بخش تعاوني موسوم ش دولتـي اسـت هاي اقماري

آنو مزاياي فوقي ديگرها ها باعث غفلت از شركت تقديس تعاوني. بايد برچيده شود هـا العاده

به ساير شركت مثلاً براي اشتغال؛شده است  هـاي چـون شـركت،هـا اميـدوار باشـيم زايي بايد

. زدا هستند تعاوني در ذات خود اشتغال

به ايرادات قانوني در تضاد ايجاد. بايد رفع گردندشدر داده تذكمفصل در متن طوركه شـده

محـور بـودن محـور يـا سـرمايه بلاتكليفي قانون بخش تعـاوني نـسبت بـه همكـاري خصوص

ب تعاوني آن نفع همكاريهها بايد تعـاونيةسـرماي قـسمتي از وام نبايـد. ها رفع شود محور بودن

و عمومي غيردولتـي دهندگان تسهيلاتةسلطتحت لازم نيستهاو اين شركت باشد  بـا دولتي

بـ شركت. قرار گيرند عنوان شركاي غيرعضو و فراگيـر ملـي علـتههاي تعـاوني سـهامي عـام

و بايد از قـوانين زدوده توانند در عمل تشكيل تضادهاي ذاتي ماهوي نمي  شده يا فعاليت نمايند

اي بازرگـانيهـ هاي تعاوني جز از طريق معمـول يعنـي عـضويت در اتـاق نبايد شركت. شوند

به تجارت خارجي  و حتي بانك توسع بپردازندبتوانند  تعاونةو تشكيلاتي نظير صندوق تعاون

.بايد برچيده شوند

و مĤخذمنابع
 فارسي) الف

و فرامرز بريماني ابراهيم.1 در"،)1384(زاده، عيسي و عملكـردي آن و جايگـاه سـاختاري تحليلي بر تعاونيهـاي مرزنـشينان

و بلوچستانسيستا ش پژوهشهاي جغرافيايي"ن ،51:107-123 

و سميه تقوي.2 هـاي تعـاوني مرزنـشينان سنجش رضايتمندي از فعاليت شـركت"،)1388(آذري، لطفعلي، محمود هوشمند،

و توسعه"استان خراسان رضوي ش12 سال، روستا ،2:87-111 

و احمد فيروزآبادي.3 س"،)1387(ازكيا، مصطفي، و عوامل موثر هاي بهره رمايه اجتماعي در انواع نظام بررسي برداري از زمين

ش16 سال،علوم اجتماعي نامة"هاي دهقاني به تعاونيبرداريبر تبديل بهره ،33:77-98

و حمداالله سجاسي قيداري افتخاري، عبدالرضا ركن.4  در ارزيابي آثار اعتبارات خـرد بـانكي"،)1385(الدين، جمشيد عينالي،

و توسعه" مطالعه موردي تعاونيهاي خودجوش روستايي شهرستان خدابنده–توسعه كشاورزي ،14 سال،اقتصاد كشاورزي

76-56:45ش

و محمود مطهرپور.5 و راهبرد"هاي تعاوني سهامي عام ماهيت حقوقي شركت"،)1391(پورسيد، بهزاد، ش19 سال، مجلس ،

70 :163-200 
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و ابوذر پايدار، ركن پورطاهري، مهدي.6 هاي مشاع كشاورزي در توسـعه روسـتايي عملكرد تعاوني"،)1391(الدين افتخاري،

ش4 سال، جغرافيا")موردي دهستان جهادآباد جلگه جيرفتمطالعة( ،4:57-66

ــالي شــركت"،)1388(جــامعي، رضــا.7 ــاي م و تنگناه ــر معــضلات ــوثر ب ــل م ــتان بررســي عوام ــال اس ــاوني فع ــاي تع ه

ش1 سال،حسابداري"كردستان ،1:104-118 

"هـاي تجـارتي ثبـت شـده در شهرسـتان سـنندج بررسي وضعيت حقوقي شـركت"،)1388(جوانمردي صاحب، مرتضي..8
ش بررسيهاي بازرگاني ،39:87-112 

و اميررضا سوري حسيني، شمس.9 شـ44سياستهاي كلي اصل"،)1388(الدين، هـاي نـوين يوه قانون اساسي، راهبرد اجـراي

ش20 سال،تعاون"مين مالي تعاونيها در ايرانأت ،212 :1-32

و محمد عبدي. 10 و توسعه اثربخشي هزينه"،)1386(دهقاني، علي، كامران خردمند، هـاي بررسي موردي تعاوني(هاي تحقيق

و صنايع ايران ش4 سال،فصلنامه بررسيهاي اقتصادي")توليدي استان خراسان رضوي ،2:99-114 

و راهكارهاي لازم جهت اجراي"،)1388(زادتوت آغاج، ابراهيم. 11 عوامل موثر بر ركود تعاونيهاي غيرفعال شهرستان زنجان

ش20 سال،تعاون"آنها ،206-207 :77-93

و غلامرضا پزشكي شاهرودي، علي. 12 آب"،)1387(راد اصغر، محمد چيذري، ن نسبت به بران بر نگرش كشاورزا تاثير تعاوني

و توسعه كشاورزي"مطالعه موردي استان خراسان رضوي: مديريت آب كشاورزي ش22 سال اقتصاد ،2:71-85

و محمد حيدري شاهرودي، علي. 13 زمينـة هاي رفتاري كشاورزان اسـتان خراسـان رضـوي در تحليل حيطه"،)1387(اصغر،

غي مشاركتمقايسة: آب كشاورزي بهينة مديريت  و و آمـوزش" بران كنندگان در تعاوني آب رمشاركتكنندگان علوم تـرويج

ش4 سال،كشاورزي ايران ،2:81-99

و فرانسه–حقوق تعاون،)1380(حسين شهريور، علي. 14  انتشارات پايگان: تهران، ايران، آلمان

و لطفعلي عاقلي. 15 آن"،)1383(صباغ كرماني، مجيد، و جايگاه ةفـصلنام" در بخش سـوم اقتـصاد ضرورت ارتقاي تعاونيها

ش9 سال،مدرس علوم انساني ،2:127-148 

و ساربان وكيل حيدري. 16 : مطالعه موردي(مناطق روستائي توسعة هاي توليدي در نقش تعاوني"،)1383(طاهرخاني، مهدي،

ش هاي جغرافياييپژوهش")شهرشهرستان مشگين ،49:115-126 

و يكم؛ برنامه"،)1382(عباسي، اسفنديار. 17 و دانش بـومي در جستجوي بركت در قرن بيست ريزي سيستمي، مسائل توسعه

ش1 سال،شناسينامه انسان"گريياري ،4:243-255 

و همايون صـادقي بازرگـاني نياز، جعفرصادق تبريزي، حسن جهان بخش، مصطفي، عليرضا نيك فرح. 18 بين، حسين عبدالهي،

و تعاوني از نظر دستاوردهاي مراكز مقايسة"،)1386( و مراقبتهـاي اوليـه سـلامتي ارائـة بهداشتي درماني دولتي "خـدمات
و انستيتو تحقيقات بهداشتيمجلة ش5 سال،دانشكده بهداشت ،2:1-11

و تعاوني شناسي ياريگري گونه"،)1387(فرهادي، مرتضي. 19 و اجتمـا"هاي سنتي در ايرانها ،عي پژوهـشنامه علـوم انـساني

ش8سال ،2:13-60

و هانيه پوش فيض. 20 ،اقتصاد اسـلامي" سازيسازي يا تعاوني خصوصي"،)1388(دوزباشي پور، محمدعلي، حسينعلي دانش،

ش9سال ،33:127-159 

و بعـد از زوال وقـف در حقـوق مـد"،)1387(زاده، احد قلي. 21 و آثـار آن قبـل ني تحليل نحوه ارتباط عين موقوفه با واقف

و بررسيها"ايران ش41 سال،مقالات ،89:99-119 

و شهلا شهابي. 22 بررسي مشكلات طرحهاي تعاوني نيمه تمام در استان سيستان"،)1388(كرباسي، عليرضا، مرتضي يعقوبي،

ش20 سال،تعاون"و بلوچستان ،210-211 :55-70

دهـي نيـروي انـساني اورزي استان خراسـان در سـازمان هاي تعاوني كش بررسي وضعيت شركت"،)1384(لطيفيان، احمد. 23

و اجتماعي")ارائه راهكارهاي مناسب(پراكنده  ش5 سال، پژوهشنامه علوم انساني ،17:119-144 

ش13 سال، دانشور رفتار"هاي تعاوني كشاورزي استان خراسان بزرگ بررسي عملكرد شركت"،)1385(، احمد.لطيفيان. 24 ،

20 :61-84
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و طرح مباحث نظري شركت"،)1381(اكبر هرابي، عليم. 25 ةمجلـ"نـشين شـمال ايـران هاي تعاوني جنگل بررسي اقتصادي

ش55 سال،منابع طبيعي ايران ،2:173-190 

و كوروش سايه ميري. 26 و اندازه"،)1387(ميري، علي سايه، مهدي تقوي، وري بـين واحـدهاي توليـدي بهـرهةمقايسگيري

خ و ش8 سال پژوهشنامه اقتصادي")استان ايلام: مورد مطالعه(صوصي تعاوني ،4:241-263 

و علي نوري ناظمي، شمس. 27 و نتايج كمك"،)1388(الدين، مرجان فياضي، هـاي توليـدي هاي دولت به تعاونيبررسي ابعاد

 153-2:133ش،40 سال،مديريتةپژوهشنام")هاي توليدي استان خراسان رضويتعاوني: مورد مطالعه(

و تعاوني در بخش مسكن شهري"،)1379(نوريان، فرشاد. 28 ش زيباهنرهاي"تفاوت تعاون ،7:59-65

و ديگران نيك. 29 و مراكـز"،)1386(نياز، عليرضا، و رضايت شغلي در تعاونيهـاي بهداشـتي درمـاني مقايسه الگوي مديريت

عل" بهداشتي درماني دولتي ش29وم پزشكي تبريز سال مجله پزشكي دانشگاه ،2:139-146 

و سـرمايه بررسي تطبيقي اقتـصاد تعـاوني بـا اقتـصاد".،)1389(سفي، احمدعليوي. 30 ياقتـصاداسلام"يقتـصاداسلاما داري

56-37:29،ش10سال
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